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خارج فقه القضا (1401-1400)
جلسه 58 

صفحات 417 و 418 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و هشتم سال چهارم درس خارج فقه القضا 9 بهمن ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم
اخلاق

قُل لا تُسىلُونَ عما اجرمنا و لا نُسىل عما تَعملُون‏. سوره سبأ:25
قرآن شریف کیمیا است و هر چه انسان تامل بیشتر مکند کیمیا بودن آن بیشتر مشخص مشود. قرآن دو نوع آموزش دارد؛

اول: آموزش مستقیم دارد مانند این که مفرماید: يا ايها الَّذين آمنُوا كونُوا قَوامين له شُهداء بِالْقسط و لا يجرِمنَّم شَنَآنُ قَوم عل‏
الا تَعدِلُوا اعدِلُوا هو اقْرب للتَّقْوى‏ و اتَّقُوا اله انَّ اله خَبير بِما تَعملُون‏ (سوره مائده،8)، اوفوا بالعقود(مائده،1)، اوفوا

بالعهد(اسراء،34).
دوم: گاه آموزش غیر مستقیم دارد، از رفتار حضرت موس با فرعون صحبت مکند یا با برادرش هارون و یا داستان آدم و

ترک اولایش اما آموزش مدهد؛ از موارد تعلیم غیر مستقیم قرآن ادب مواجه و رد کردن کلام دیران و جدال است.
آیه شریفه بیان شده در اول درس از این قبیل است؛ بو پیغمبرم جرائم که ما آن را انجام مدهیم شما بازخواست نمشوید و
قاعده این است که در آیه بیاید و لا نسال عن ما تجرمون یعن از جرائم شما هم ما سوال نمشویم ول چه اصراری است که به
مخاطب فرض، مجرم بوییم؟! ول در ادامه خداوند مفرماید: از کارهای شما هم ما سوال نمشویم. باید انسان هواس خود

را جمع بند تا که از کار دیران چونه صحبت بند؟
ه فرمود: قالایشان از آن عمل قوم شان نفرمودند: من از شما بیزارم بل در قضیه حضرت لوط و قوم ایشان: در اوج ناراحت
انّ لعملم من الْقالين‏ (سوره شعراء،168) من دشمن عمل شما هستم نه شخص شما؛ گرچه که در مواردی آخر کار برائت از

لمعا امونَ مريىب نْتُما مُلمع مَل ‏ ولم‏ عل وكَ فَقُلذَّبنْ كا نیاز به بیان نیست. یا در آیه 41 سوره یونس: و شخص نیز باشد ول
و انَا بري‏ء مما تَعملُون‏. برائت از عمل مطرح است نه شخص.

آداب جدل نمودن: 
اول: کاملا حرف شخص مورد نقد را مطالعه کنیم کمترین انصاف این است که اگر حرف کس را نقد مخواهیم بنیم باید

کلام آن شخص را کاملا بررس کرده باشیم حت موضع گیری ها و سایر کلمات آن شخص را مد نظر قرار بدهیم. این که باید
دین در ی نظام هرم و حلقوی مطالعه شود معنایش همین است. بله اگر بویید این خیل وقت نیاز دارد، مگوییم باید حداقل

بخش و موقعیت مورد نقد شخص خوب مطالعه شود.
دوم: نیت خوان نشود، گاه اوقات شخص مطلب را گفته است و قابل توجیه معقول است ول گاه پای نیت خوان و

حدسیات به میان مآید.
سوم: گسست فرد از سخن(خیل مهم)، همین کاری که قرآن حیم یاد ما داده است که در صدر کلام به آن پرداختیم. حرف و

عملرد را نقد کنیم و کاری به شخص نداشته باشیم. مانند برخ نباشیم که –پناه بر خداوند‐ مگویند از بسوادی و خُبث
شخص است که این حرفها را مزند.

چهارم: آن چه برای خود مپسندی برای دیران هم بپسند و همچنین عس آن، انسان سهم از فهم، تحقیق و پژوهش برای
دیران هم قائل باشد.

پنجم: برخ خیل قدیم هستند و ی کهنه قدیم را از صد تازه امروزی بیشتر دوست دارند، بر عس برخ که هر چه تازه
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لبه الث ا یضحتعابیر که متاسفانه در حوزه مرسوم بوده است و شاید الان هم باشد(مم دانند! مثل برخهست را درست م
و تعابیری از این نوع).

ششم: آن چه را در حال غضب منویسیم طرف مقابل در حال آرامش مطالعه مکند.
آقای حسن زاده آمل از استادشان آقای شعران نقل مکنند؛ آقای ملاعبدالنب نوری از طلبههای مازندران است، در تهران بودم

و فقیر و نیز دنبال علم کیمیا بودم که فقرم را جبران کنم. در همین ایام کاروان از نور آمد و از من دعوت به همراه نمودند و
من نیز اجابت کردم تا در راه به سبزوار رسیدیم، عالم آن شهر ملا هادی سبزواری بود به خدمت ایشان رفتیم. بعد که از ایشان

اذن ترخیص گرفتند به من فرمودند: شما(ملا عبدالنب) بمانید و فرمودند: کیمیا قرآن است علیم بالقرآن.
سوال: نظر مختار کلاس در مورد تعارض اقرار با ید خروج از اطلاق گرای و پرونده شخصیت مقر شد، شما به سمت ادله

معنوی رفتید و حال اینکه قبلا فرموده بودید سیستم قضای اسلام ادله آزاد است؟
جواب: این گونه از کلام در کلاس استفاده ننید بله آن که گفته شد این بود که معنوی محض از ادله استفاده نشد و همچنین

ادله محض قانون هم حجت نیست بنابراین در سیستم قضای اسلام، معنوی و آزاد هر دو وجود دارد. لن اگر ش نمودیم بین
ادله آزاد و معنوی مانند درس این روزها، معنوی را مقدم بداریم.

سوال: فرض در جای است که هیچ اماره ای موجود نیست بجز ید، اگر اماره ای کنار ید آمد دیر مورد قبول است؟
جواب: در درس فردا جوابش داده مشود.

ادامه بحث از تعارض ید و اقرار؛  
اشال به آقای بجنوردی و مانند ایشان که قائل هستند؛ اگر ذوالید انقلاب دعوی پیدا کرد دیر منر نیست و مدع مشود، اما

در این که از خانه بیرونش بنند تامل است!
حرف استاد محترم این است که اگر انقلاب دعوا را پذیرفتیم دیر جای کلام برای عدم اخذ خانه از ذوالید مدع نیست بله با

قسم منر خانه از ذوالید گرفته مشود.
برخ شاید بویند: انقلاب را قبول مکنیم ول خانه را از ذوالید نمگیریم چون تصرف او فعل است و عدم اماریت ید ذوالید

نسبت به انتقال موجب نمشود که الان تصرف نند.


